
  فلسفه و منطق

گويند كـه   مي حملي شود و نتيجه آن نيز يك قضيه حملي است را قياس اقتراني ـ استدلال قياسي كه از دو قضيه حملي تشكيل مي» 3«گزينه  -1
  گويند مانند مي» حدوسط«ترك ميان دو قضيه به جزء مش

  .هر الف ج استپس  هر ب ج استو  هر الف ب است

  قضيه دوم                  نتيجه          قضيه اول    

  ها: بررسي ساير گزينه

  ست.موضوع و محمول اجزاء يك قضيه حملي هستند نه يك استدلال كه تركيبي از حداقل دو قضيه ا»: 2«و » 1«گزينه 

گويند كـه   شود و جزء مشترك در مقدمات استدلال را حدوسط مي تر از قضيه حملي است و شامل قضاياي شرطي نيز مي قضيه عام»: 4«گزينه 
  )72(لطفي) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ صفحه يك مفهوم است نه يك قضيه. 

شـكل دوم   ،قع شده است در چنين حالتي از موقعيت حدوسط در دو مقدمـه را در هر دو مقدمه محمول وا» جسم«ـ حدوسط يعني » 2«گزينه  - 2
  ها: بررسي ساير گزينه گويند. قياس اقتراني مي

  شكل چهارم صورت (موضوع ـ محمول) است  حدوسط يعني انسان، به »: 1«گزينه 

  شكل اول استحدوسط يعني جسم، به صورت (محمول ـ موضوع) »: 3«گزينه 

  شكل سوم حدوسط يعني انسان، به صورت (موضوع ـ موضوع) است»: 4«گزينه 

  )73و  72هاي اقتراني ـ صفحه  قياس  (لطفي) (منطق دهم ـ قياس اقتراني ـ شكل

ـ بعضي » 4«گزينه  - 3


لف   » ا  »


است / هيچ  «ب»


لف» «ا


  .نيست «ب»

 ي جزئي بودن سور منفي و علامت محمول به واسطه موجبه بودن فعل منفي است. در موجبه جزئي علامت موضوع به واسطه ـ

  ها: بررسي ساير گزينه ت محمول به واسطه سالبه بودن فعل مثبت است.در سالبه كلي علامت موضوع به واسطه كلي بودن سور مثبت و علام ـ

  ) است.و ) و سالبه جزئي ( /موجبه كلي ( »:1«گزينه 

  برعكس گزينه يك است.»: 2«گزينه 

  )76و  72قياس اقتراني ـ دامنه  مصاديق موضوع و محمول ـ صفحه  درس هشتم ـ (لطفي) (منطق دهم ـ ترتيب صورت سؤال در گزينه رعايت نشده است.»: 3« گزينه

 ـ هرگاه حدوسط در هر دو مقدمه محمول واقع شود شكل دوم است. با مثالي از شكل دوم متوجه خواهيم شد كه با تركيـب موجبـه  » 1«گزينه  - 4

كلي به عنوان مقدمه اول و موجبه جزئي به عنوان مقدمه دوم قياس به واسطه منفي بودن علامت حدوسط در هـر دو مقدمـه، قيـاس نـامعتبر     
 خواهد بود.

                                                       

  هستند. آسيايياست و بعضي مسلمانان  آسياييهر ايراني 

                

  نامعتبر به واسطه عدم رعايت شرط دوم پس هر ايراني مسلمان است

  يعني هر دو علامت حدوسط (آسيايي) منفي است. نامعتبر به واسطه عدم رعايت شرط دوم ها مسلمان هستند پس بعضي ايراني

  )77و  72درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ شرايط معتبر بودن قياس ـ صفحه  (لطفي) (منطق دهم ـ

عنايي) است تا دو قضيه با يكديگر ارتباط پيدا كننـد  گيري از يك قياس، تكرار حدوسط (به صورت لفظي و م شرط اول براي نتيجه ـ» 4«گزينه  - 5
  ها: بررسي ساير گزينه شود. در غير اين صورت فرد دچار مغالطه عدم تكرار حدوسط مي

  گيري. به شرايط معتبر بودن قياس مربوط مي شود نه نتيجه»: 2«و » 1«گزينه 

تر از پاسخ درست  شود نه معنايي پس كامل نيست و خاص ظي مربوط ميكم و زياد نشدن حدوسط به عدم تكرار حدوسط به جهت لف»: 3«گزينه 
  )82و  74، 72(لطفي) (منطق دهم ـ درس هشتم ـ قياس اقتراني ـ شرايط حدوسط ـ صفحه  است.» 4«در گزينه 

ه داشت كه مقـدم لزومـاً   شود بنابراين بايد توج ـ در قضاياي شرطي متصل، ممكن است جاي اجزاي قضيه يعني مقدم و تالي عوض » 3«گزينه  - 6
ولي از نظر معنا مقدم همواره مقدم است و تالي  نبايد در ابتداي قضيه بيايد بلكه ممكن است در گفتار و لفظ جاي مقدم و تالي تغيير نموده باشد

  ها: بررسي ساير گزينه دنباله مقدم است.

  ..) است.گاه ... صورت (اگر .... آن متصل به يساختار قضاياي شرط»: 1«گزينه 

  موضوع و محمول و نسبت سه جزء قضيه حملي هستند نه قضيه شرطي»: 2«گزينه 

  تالي به لحاظ معنا لزوماً دنباله مقدم است نه به لحاظ لفظ و گفتار»: 4«گزينه 

  )86و  85(لطفي) (منطق دهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ قضيه شرطي متصل ـ صفحه 



سواد يك قضيه شرطي منفصل حقيقي است زيرا انفصال ميان دو بخش ان انفصال حقيقـي و تـام    باسواد است يا بيـ قضيه انسان يا » 2«گزينه  - 7
  ها: بررسي ساير گزينه زمان كاذب بودن هر دو بخش ممكن نيست. زمان صادق و هم است و هم

  روند. كار مي ها به شود يا الفاظ ديگري به جاي آن گاه ذكر نمي در قضيه شرطي متصل، گاهي در مكالمات روزمره لفظ اگر و آن»: 1«گزينه 

است يعني  ممكنزمان محال است ولي غلط بودن هر دو  منفصل مانعة الجمع است چون فقط درست بودن هر دو طرف به صورت هم»: 3«گزينه 
  ممكن است فرد عشاير باشد كه نه شهرنشين است و نه روستانشين.

يا  الرفعمانعة   گونه قضايا شرطي منفصل زمان هر دو محال است كه به اين دو ممكن است ولي غلط بودن هم زمان هر درست بودن هم»: 4«گزينه 
  )88تا  85(لطفي) (منطق دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ اقسام قضيه شرطي ـ صفحه  گويند. مانعة الخلو مي

گيـري از آن باعـث    ر است: وضع مقدم و رفع تالي و دو حالت ديگر نامعتبر است و نتيجـه دو حالت معتبمتصل ـ در قياس استثنايي » 4«گزينه  - 8
  شود: رفع مقدم و وضع تالي. مغالطه مي

  صورت بوده است كه: ماه نوراني است (وضع تالي) پس ماه ستاره است (اثبات عين مقدم) كه اين استدلال مغالطه وضع تالي بدين

  ها: بررسي ساير گزينه

  مغالطه تقسيم در كتاب نيامده است.»: 1«گزينه 

  شود. مغالطه ايهام انعكاس به اشتباه در عكس كردن قضايا مربوط مي»: 2«گزينه 

  شود. گيري مي شود و نقيض تالي نتيجه در مغالطه رفع مقدم، نقيض مقدم استثنا مي»: 3«گزينه 

  )91و  90، 85س استثنايي اتصالي ـ صفحه (لطفي) (منطق دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ قيا

ـ دانشمندان و متفكرين پيش از سقراط (فلاسفه نخستين) از اولين كساني بودند كه درباره شناخت انسان و ارزش و اعتبار آن نظـر  » 1«گزينه  - 9
  ها: بررسي ساير گزينه شناسي به صورت مستقل مطرح نبود. اند هرچند در اين دوره معرفت داده

  متفكران پيش از سقراط، صحيح است نه پس از سقراط»: 2«گزينه 

دادند و توجه كمتري بـه شـناخت    بيشتر دانشمندان پيش از سقراط (فلاسفه و انديشمندان نخستين) به شناخت حسي اهميت مي»: 3«گزينه 
  عقلي داشتند.

  )59و  58تم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ الف) دوره يونان باستان ـ صفحه ـ درس هش فلسفه يازدهم(لطفي) ( س است نه هراكليتوس.دعقيده پارمني»: 4«گزينه 

كنيم بدان معنا نيسـت كـه حـس مـا از يـك       ها بود، ما اگر چيزي را حس مي ـ از نظر سوفسطائيان كه پروتاگوراس مشهورترين آن» 2«گزينه  -10
  ها: بررسي ساير گزينه و مشاهدات دروني) در اختيار نداريم.دهد به عبارت ديگر، ما چيزي جز احساس (احساسات  واقعيت بيروني خبر مي

  اعتباري كل معرفت از نظر سوفسطائيان است. تعبيرهاي كتاب درسي در مورد بي»: 4«و » 3«، »1«گزينه 

  )60و  58اعتباري كل معرفت ـ صفحه  ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ بي فلسفه يازدهم(لطفي) (

  شيخ اشراق (سهروردي) را تكميل كرد و توانست به نحو مطلوبي از معرفت شهودي در كنار معرفت عقلي بهره ببرد.ـ ملاصدرا راه » 1«گزينه  - 11

  ها: بررسي ساير گزينه

  شناسي ملاصدرا است. تعبيرهاي كتاب درسي در مورد معرفت»: 4«و » 3«، »2«گزينه 

  )63و  62، 58مندي از همه ابزارهاي معرفت ـ صفحه  هرهـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ ب فلسفه يازدهم(لطفي) (

ورزيدند و اين تأكيد از آن جهـت اهميـت    گرايي تأكيد مي فلاسفه دوره جديد در اروپا مانند فرانسيس بيكن و دكارت و جان لاك بر تجربه»: 4«گزينه  -12
  ها: بررسي ساير گزينه برد. اي رنج مي العاده ماندگي فوق شد و علوم تجربي از عقب داشت كه در دوره قرون وسطي كمتر به تجربه توجه مي

  فرانسيس بيكن و دكارت صحيح است نه كانت»: 1«گزينه 

  و فرانسيس بيكن صحيح است نه راجر بيكن(قرن سيزدهم) راجر بيكن قبل از قرن شانزدهم است »: 2«گزينه 

  ه است نه ماهيت شناخت.مسأله ابزار شناخت (تجربه يا عقل؟) مسأله مورد توج»: 3«گزينه 

  )64و  58نگاهي به تاريخچه معرفت ـ توجه به تجربه ـ صفحه  درس هشتم ـ (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ

ها ما نبايد هدف خـود را كشـف    تسـ فايده داشتن و مفيد بودن به معناي درست بودن است نه واقعيت داشتن چون از نظر پراگماتي» 3«گزينه  -13
  ها: سي ساير گزينهبرر واقعيت قرار دهيم.

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد پراگماتيسم يا اصالت عمل است.»: 4«و » 2«، »1«گزينه 

 )67و  58(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس هشتم ـ نگاهي به تاريخچه معرفت ـ ظهور پراگماتيسم ـ صفحه 

  



  ها: بررسي ساير گزينه گاه استاد وي يعني سقراط نيز هست.كننده ديد شناسي افلاطون به ميزان زيادي منعكس ـ نظريات انسان» 2«گزينه  -14

  طور دقيق و روشن توسط افلاطون بيان گرديده است. اولين بار بحث درباره انسان به»: 4«و » 1«گزينه 

ط به نفس است نه بدن نطق و قابليت حيات مربو هكه قو اينارسطو شاگرد افلاطون بوده است كه نظر استاد خود افلاطون را در مورد »: 3«گزينه 
  )72و  70) ـ دوره يونان باستان ـ ديدگاه افلاطون و ارسطو ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ( را پذيرفت.

 ـ ها: انسان چيزي نيست جز يك حيوان راست ـ از نظر داروينيست» 3«گزينه  - 15 ت و از نظـر  قامت با اين تفاوت كه از ساير حيوانات پيچيده تر اس
ها انسان فقط يك بعد و ساحت دارد كه همان بعد جسماني و مادي است پس انسان يك ماشين مادي بسيار پيچيده است نه چيزي  ماترياليست
  ها: بررسي ساير گزينه فراتر از آن.

  ت مغالطه است.قام گوييم چيزي نيست جز حيوان راست ست ولي وقتي مياقامت  انسان حيوان راست»: 2«و » 1«گزينه 

  )74و  70ساختي ـ صفحه  ) ـ انسان تك1(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس نهم ـ چيستي انسان ( ترتيب صورت سؤال در گزينه رعايت نشده است.»: 4«گزينه 

  ذاشته است.ـ تاريخ فلسفه با تاريخ عقل پيوندي ناگسستني دارد و تحولات معنا و محدوده عقل در تحولات فلسفه تأثير گ» 3«گزينه  -16

  ها: بررسي ساير گزينه

  اند. تحولات مربوط به وحي و ايمان بر فرهنگ ديني و معنوي تأثيرگذار بوده و با ديانت در ارتباط»: 4«و » 1«گزينه 

  هاي عقلي هستند. ر از عقل و استدلالشناسي متأث شناسي و جهان اي هستيه ديدگاه»: 2«گزينه 

  )52) ـ صفحه 1م ـ عقل در فلسفه ((لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفت

دانسـت بـه همـين خـاطر      مي (نه موجودات) اي داشت و آن را ذاتي انسان عنوان قوه استدلال انسان توجه ويژه ـ ارسطو به عقل به» 2«گزينه   -17
  ها: بررسي ساير گزينه انسان را با مفهوم حيوان ناطق يعني حيوان عاقل تعريف كرد.

درسـت اسـت در     دهد به عقل نظري و عقل عملي تقسيم كـرد، قسـمت دوم گزينـه    قل را براساس كاري كه انجام ميارسطو قوه ع»: 1«گزينه 
  كه سؤال عبارت نادرست خواسته است. حالي

  اي داشت نه در معناي وجود مجردّ و متعالي و برتر از ماده. ارسطو به عقل در معناي قوه استدلال انسان توجه ويژه»: 4«و » 3«گزينه 

  ) 57و  56، 55، 52) ـ عقل در يونان باستان ـ ارسطو ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

ها) و به عقل عملي  دهد به عقل نظري (بحث درباره اشياء و موجودات و چگونگي آن ـ ارسطو قوه عقل را بر اساس كاري كه انجام مي» 4«گزينه  - 18
  ها: بررسي ساير گزينه اختياري انسان و بايدها و نبايدهاي او) تقسيم نمود. (بحث درباره رفتارهاي

  شود نه عموم موجودات. عقل عملي كه علوم عملي حاصل آن است صرفاً به رفتارها و بايدها و نبايدهاي اختياري اعمال انسان مربوط مي»: 2«و » 1«گزينه 

  ه است.ترتيبِ صورت سؤال در گزينه رعايت نشد»: 3«گزينه 

  )56و  55، 52) ـ عقل در يونان باستان ـ صفحه 1(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هفتم ـ عقل در فلسفه (

سينا اولين مخلوق خداوند عقل اول است كه موجودي كاملاً روحـاني و غيـر مـادي     ـ از نظر فيلسوفان مسلماني همچون فارابي و ابن» 1«گزينه  -19
  ها: بررسي ساير گزينه اند. وجود آمده از عقل اول به ترتيب است و عقول ديگري نيز به

  قسمت سوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  قسمت اول و دوم گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

  مت گزينه نادرست است.سهر سه ق»: 4«گزينه 

 )62و  59رتر از ماده ـ صفحه عنوان موجود متعالي و ب ) ـ عقل به2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ـ عقل بالملكه: در اين مرحله، عقل توانايي درك اولّي از قضاياي ضروري مانند محال بودن اجتماع ضدين يا اجتماع و ارتفاع نقيضين » 2«گزينه  - 20
  كند. را پيدا مي

تواند استفاده كند  يابد كه از هر كدام كه بخواهد مي مياي تسلط  هايي كه كسب كرده به گونه دانش هعقل بالمستفاد: در اين مرحله، عقل انسان ب
  :ها ساير گزينهبررسي  گويي به مسايل پيچيده فلسفي توسط يك فيلسوف. مانند حل مسايل رياضي توسط يك استاد رياضي يا پاسخ

  قسمت اول و سوم گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  ه به فعليت رسيدن عقل انسان در كسب معقولات دارد نه نسلط بر معقولات.قسمت سوم گزينه نادرست است زيرا اشار»: 3«گزينه 

  عقل هيولايي اولين مرحله عقل بوده كه آمادگي درك معقولات را دارد.»: 4«گزينه 

 )64و  59عنوان دستگاه تفكر و استدلال ـ صفحه  ) ـ عقل به2(لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


